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  چكيده 
ــهود دو روش    در  ــان و ش ــر، بره ــاريخ تفك ــول ت ط

در ايـن راسـتا   . يابي به حقيقت تلقي شده اسـت  دست
آنچه در وهلة اول انديشمندان را به فكر واداشـته ايـن   

. تر استدو معتبرتر و كاربردي يك از اين است كه كدام
دهد كه گرچه هـر يـك   بررسي اين دو روش نشان مي

ي برخـوردار هسـتند   تنهايي از مزايـاي خاص ـ  به آنهااز 
نظر به يكي از دو روش برهان ولي در عين حال حصر

يابي، چندان راهگشا نبـوده،  و شهود، در مسير حقيقت
و توانايي حل بسياري از معضلات فكري انديشـمندان  

لذا تلفيق ايـن دو روش مـورد توجـه    . را نداشته است
در واقع اين دسـته از  . برخي متفكران قرار گرفته است

اي شهودي را ابزار كـار خـود   ران اسلامي، فلسفهمتفك
تـوان بـه ملاصـدرا    اند، كه از جملة آنـان مـي  قرار داده

: پرسش پايه اين جستار عبـارت اسـت از  . اشاره نمود
چگونه شهود ملاصدرا با فلسفة او سازگار اسـت؟ در  

 اي انتقـادات در بـاب  پـاره اين مقاله ضـمن اشـاره بـه    
با توجه به نظام  آنهاپاسخ به كاربرد شهود در فلسفه و 

حكمت صدرايي نشان خواهيم داد كه صدرا توانسـت  
به تنها  نهبه نحوي از شهود در فلسفه استفاده نمايد كه 

اي وارد نگردد، بلكه چنين حيثيت تعقلي فلسفه خدشه
   .كاربردي با تفكر فلسفي صدرايي كاملاً هماهنگ باشد
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Abstract 

In the history of thought, reason and intuition are 

considered as two ways of reaching the truth. In this 

context, what primarily leds scholars to think about 

is that which of those two ways has been more 

reliable and functional.  Exploring these two 

methods shows that, although each of them alone 

has certain advantages, but limiting ourselves to one 

of them in the search of truth, is not fruitful, and is 

not sufficient to solve the philosophical problems of 

thinkers. Combining these two methods is 

considered by some scholars. In fact these Islamic 

thinkers, make use intiutive philosophy, which 

Mulla Sadra is one of them. This article has a basic 

question: how Mulla Sadra's conception of intution 

is consistent with his philosophy? In this article, 

referring to some of the criticisms concernig 

applying intuition in philosophy and respond them 

based on transcendent philosophy, we will show 

that his method of using intiution in philosophy not 

only maintained intellectual aspect of philosophy, 

but also that is consistent with his  philosophical 
thought.  

Keywords: transcendental philosophy, proof, 

intuition, epistemic method, Mulla Sadra. 
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  مقدمه
آدمي در طول حيات خويش همواره در پي يـافتن  
حقيقت بوده و در اين راسـتا آنچـه در وهلـة اول    

له بـوده  ئمس ـ ايـن انديشمندان را به فكر واداشـته،  
و ) برهـان ( يك از دو طريـق عقـل   كدام«است كه 

در مســـير شـــناخت حقيقـــت ) شـــهود(قلـــب 
ــر  كــاربردي ــه هــدف و او را ســريع اســتت ــر ب ت

كـر و انديشـة بشـري    بررسي تاريخ ف »رساند؟ مي
 بـراي همـواره عقـل طريقـي     دهـد كـه  نشـان مـي  

شـهود   ،شناخت حق در فلسـفه بـوده و در مقابـل   
روش اهل عرفان در مسير حصول يقين و معرفت 

امـا برخـي   . نسبت به حقايق شـناخته شـده اسـت   
محققان مسلمان با دقـت نظـر و بررسـي ايـن دو     

مهـم دسـت   شناسي به ايـن  روش در باب معرفت
تنهـايي   بـه روش دو  اينيافتند كه گرچه هر يك از 
ولي حصر نظـر بـه    نداز مزاياي خاصي برخوردار

يابي، چندان راهگشـا   يقتدر مسير حق آنهايكي از 
نبــوده و توانــايي حــل بســياري از معضــلات     

  .نداردمعرفتي بشر را  ـ فكري
ص كاربرد انفرادي هـر يـك از   ايبا توجه به نق
، تلفيق ايـن دو  يابيحقيقتر مسير عقل و شهود د

نظرهايي خـاص   روش و كاربرد توأمان آن با دقت
ــر  ــي متفك ــه برخ ــورد توج ــه ام ــيخ ن، از جمل ش

صـدرالمتألهين  سـپس  و الـدين سـهروردي    شهاب
قـرار گرفـت و ايـن دو متفكـر در مسـير       شيرازي
اي شهودي را ابزار كـار خـود   يابي، فلسفه حقيقت

دن شهود به عرصـة فلسـفة   با كشان آنها. قرار دادند
ــياري از    ــه حــل بس ــتند ب ــي توانس ــي و بحث تعقل

  .معضلات لاينحل فكري و معرفتي دست يابند
از سوي ديگر، در عرصة عرفان نيـز عنايـت بـه    
عقل و پرهيز از توجه به شهود صرف، بـدون هـيچ   
ــاي    ــورد توجــه عرف ــراي ســنجش آن، م ــي ب ميزان

الـدين بـن عربـي، قيصـري و      متأخري چون محـي 
تركه بوده و تركيب دوگانة عقل و شهود اسـاس   ابن

در پرتـو  . كار محققان عرصة حقيقت قـرار گرفـت  
اقبال به اين مسير جديـد بـراي معرفـت، توفيقـاتي     

امـا از  . گير نيز در اين عرصه حاصـل گرديـد   چشم
شهودي  ـ ميان تمامي بزرگاني كه طريق دوگانة عقلي

گـوي   را اساس كار خويش قـرار دادنـد، ملاصـدرا   
ــا تأســيس حكمــت   ــود و توانســت ب ســبقت را رب
متعاليه، نسبت به دو حوزة عرفان و حكمت اشراق، 

  . گيري داشته باشد هاي چشمفراروي
هاي مـداوم و   در پي اين تلفيق، يكي از پرسش

چگـونگي كـاربرد شـهود در    مهم بـراي محققـان   
طـور   ملاصـدرا بـه   ةطور عام و در فلسـف  فلسفه به

را در پي داشـته   هايي پرسش خاص مطرح بوده و
منظـور ملاصـدرا از شـهود    : است، از جمله اينكـه 

توان فلسـفه را  چگونه مي ،چيست؟ به ديگر سخن
برهاني دارد، با شهود درآميخـت   ـ كه اساسي عقلي

  اي شهودي دست يافت؟ و به فلسفه
هاي يـاد شـده،   با توجه به رويارويي با پرسش

 ــ ــر حكم ــا تمركــز ب ت متعاليــة در ايــن جســتار ب
ترين نوع فلسفة شهودي، به عنوان عالي صدرايي به

بررسي مؤلفة شهود در فلسفة ملاصدرا پرداخته و 
درضمن آن، جايگاه شهود را در ساختار ادراكي و 

ايم و سـازگاري   همچنين روش ملاصدرا واكاويده
شهود با تفكر فلسفي در حكمت متعاليه را بررسي 

  . ايم كرده

ود و جايگاه آن در فلسـفة  معناشناسي شه. 1
  صدرايي

ديـدن و گـواه؛ و    ،شهود در لغت به معني مشاهده
اسـت  عبارت از رؤيت حق بـه حـق    در اصطلاح

  .)54 :1372 ،كاشاني(
حسب اعتبـارات مختلـف و قـواي ادراكـي      هب

شـهود  از متفـاوتي  ي هاتوان گونهمتنوع انسان، مي
  : عرضه كرد

شـهود بـه    :است از كه عبارت ،شهود حسي )الف
  .معناي احساس يا تجربه

ماننـد آگـاهي    ،شهود به معناي علم حضوري )ب
به عبارتي  ؛انسان نسبت به درد و گرسنگي خويش

  .در منطق »وجدانيات«همان 
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از يافتن حقايق و  استعبارت شهود عقلي كه  )ج
بدون نياز  ،توسط عقل ،صورت حضوري مفاهيم به

  .برهان ةبه اقام
از فراروي عـارف   استبارت شهود قلبي كه ع )د

  .ها با چشم دل از عالم طبيعت و ديدن واقعيت
يعنـي   ،داردانـدماجي   شهود روحي كه حالتي )هـ

حقايق در اين نوع شهود غيـر متمـايز از يكـديگر    
 بــالاتر از ارزش معرفتــي آنو شــود دريافــت مــي

  .)45 :1389، پناه يزدان( .استشهود قلبي 
فة ملاصدرا همان رسد شهود در فلسبه نظر مي

گـري صـورت   بـدون ميـانجي  (=هاي مستقيم يافته
فاعل شناساست كـه همـة مـوارد و اقسـام     ) علمي

 ـ. گيردشهود را در بر مي طـور ويـژه در    هاما آنچه ب
هـاي  صدر توجه ملاصدرا قرار دارد شهود پديـده 

سـت و شــهود  آنهاداراي سـبب از طريـق اســباب   
روحـي قابـل   اسباب در پرتو شهود عقلي، قلبي و 

چنانكه در مباحـث منطـق نيـز آمـده      ؛تحقق است
افادة يقين  آنهاشناخت اشيا از طريق اسباب : است
ــي ــد م ــو، 315 /2: 1981صــدرالمتألهين، (كن ؛ هم

1354: 110(. 
شود اين اسـت  مطرح مي اينجا دراي كه همسئل

 و عقلـي  دو روشچرا ملاصدرا كاربرد توأمان  كه
اليت فلسـفي خـويش   ي را اساس و شيوة فعشهود

ميـان ايـن دو روش    چه نسـبتي  قرار داده و اساساً
ــي   ــتفادة تلفيق ــه اس ــود دارد ك ــاوج ــته  آنه توانس

گيـر را در حكمـت    هايي چشمتحولات و نوآوري
  صدرايي سبب گردد؟ 

 ،بـه حقيقـت   يـابي  دسـت در فراينـد  ملاصدرا 
ــ ــارگيري  هب ــانيِك ــي و بره ــا  روش بحث صــرف ي

 /1 : 1981، همـو (داند شهوديِ صرف را كافي نمي
علاوه بر  ،)266 :1354همو،  ؛326 /7 : همان ؛6-5

اينكه جمـع صـرف ميـان عرفـان و برهـان بـدون       
 فرامرز(نيز مورد نظر او نبوده است  قرآنعرضه بر 
در نظر ملاصـدرا منـابع و    .)249 :1388قراملكي، 

عقــل، كشــف : از نــداركــان اصــلي معرفــت عبارت
واقع در . )16 :1382، محقق داماد(صحيح و وحي 

ملاصدرا در طرح و تبيين مسائل حكمـي و لـوازم   
آن، برهان، شهود و آيات و روايات را ركن فلسفة 

هر  و) 34 :1392صلواتي، (خويش قرار داده است 
نحـوي ضـروري حضـور     به او سه ركن در فلسفة

نه اينكه صرفاً جنبة تنبيهي و تأييـدي داشـته    دارند
   .)88 :1388ي، قراملك فرامرز( باشد

ايـن نتيجـه حاصـل    شـد   مطـرح  بر اساس آنچه
دد كه حكمت متعالية صدرايي از تنوع روشـي  رگ مي

او عــلاوه بــر آنكــه بــر ه كــچنان ؛برخــوردار اســت
ــرورت  ــتفاده از ضـ ــان اسـ ــوده  برهـ ــد نمـ تأكيـ

ــدرالمتألهين( ــع   ،)234/ 9  :1981،ص ــتفاده از منب اس
) 167- 168 /9: همان(را نيز ضروري دانسته وحياني 

گذاري و ميزان تأثيرطريق شهود استفاده از اهميت  و
انقلاب روحي خويش نيز متـذكر گرديـده   در را آن 

به ديگر سخن، برهان صـدرايي    .)8/ 1: همان( است
قلمرو وسيعي داشته و علاوه بـر برهـان بـه معنـاي     

   .گردد خاص، كشف و برهان كشفي را نيز شامل مي
 تنهـا  نـه شـهود  متعاليـة صـدرايي،    حكمتدر 

ابي بـه شـناخت و وصـول بـه      طريقي براي دستي
ترين راه در ايـن مسـير دانسـته    حقيقت بلكه عالي

آيـا كـاربرد   «شده، بنابراين بايد بررسي نمـود كـه   
شهود در فلسفة صدرايي با تفكر فلسفي ملاصدرا 

  »سازگار است؟

سازگاري شهود با تفكر فلسفي در حكمت . 2
  متعاليه
عنوان  شناختي، شهود همواره به عرفتهاي مدر نظام

عرفـاني و در مقابـل، عقـل و     معرفتابزار و روش 
ــه ــان ب ــفي   بره ــت فلس ــزار و روش معرف ــة اب منزل

در عـين حـال شـاهديم كـه     . حساب آمده اسـت  به
ملاصدرا در نظام فلسفي خويش از روش شـهودي  

بـر ايـن اسـاس ايـن     . استفادة مبسوط نموده اسـت 
آيا تفكـر فلسـفي صـرفاً    ه شود كسؤالات مطرح مي

توان از شهود اسـتفاده   بايد برهاني باشد؟ چگونه مي
 كرد اما تفكر از حيطة تفكر فلسفي خارج نشود؟

هايي بايـد بـه ايـن    پاسخ به چنين پرسش براي
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در فلسـفه   شـهود مطلب توجه داشت كـه كـاربرد   
 بـوده اي مورد انتقاد و اشكال همواره از سوي عده

از اين اشـكالات و  برخي با بيان در ادامه  ما. است
نشـان خـواهيم داد كـه     آنهـا، بـه   بررسي و پاسـخ 

خللـي بـه    تنهـا  نهكاربرد شهود در حكمت متعاليه 
ساحت تعقلـي آن وارد ننمـوده بلكـه بـا سـاختار      

  .فلسفي آن كاملاً سازگار است

ــر مؤلفــة شــهود و  . 2-1 اشــكالات منتقــدان ب
   سازگاري آن با تفكر فلسفي

شـهود در   ه ازاشكالات متعددي بر استفادمنتقدان 
طور خـاص   هملاصدرا ب ةطور عام و فلسف هفلسفه ب

اين  آنهافرض همة نوعي پيشاند كه بهمطرح كرده
است كه فلسفه صرفاً برهـاني اسـت و شـهود نـه     

در اين . برهان است و نه قابليت برهاني شدن دارد
 بخش به اهم اشكالات منتقدان در اين باب اشـاره 

  : شودمي

  ناپذيري شهود استدلال. 2-1-1
به دو نحوة علم حضوري و  در باب علم ملاصدرا

حصولي اشاره نموده و سپس علم حصـولي را بـه   
صدرالمتألهين، (تصور و تصديق تقسيم كرده است 

او همچنين در بيان تقسيمات تصور  .)307 :1371
و تصديق، هر يك را فطري، بـديهي يـا مكتسـب    

ر پي آن تصديقات كسبي را به سه قسم دانسته و د
همـو،  (كنـد  قياس، اسـتقراء و تمثيـل تقسـيم مـي    

مشتمل بر پنج قسم شعر، نيز و قياس را  )3: 1362
دانـد كـه بـه     برهان، خطابه، جدل، و سفسـطه مـي  

   .)33 :همان(صناعات خمس معروفند 
ياد شدة هاي به ديدگاه استنادبرخي منتقدانِ با 

برهان در علم حصولي و قسيم و اندراج  صدراملا
بـر  : معتقدنـد  ،بودن علم حصولي با علم حضوري

ــم    ــنخ عل ــه از س ــث ك ــا از آن حي ــهودات عرف ش
به بيان . توان اقامة برهان نمود حضوري است، نمي
 ،غير قابل استدلال است اساساًديگر، شهود عارف 

زيرا استدلال مربوط به حوزة علم حصـولي اسـت   
  .)42 :1382توكلي، (

ناپـذيري شـهود را بـا     اسـتدلال  ي ديگـر تقدمن
عنوان اصـل اساسـي در    عنايت به اصالت وجود به

) 292 /2 : 1981، صــدرالمتألهين( تفكــر صــدرايي
مطالعـه و بررسـي آثـار    : سـت ا چنين تعبير كـرده 
دهد كه وي از اصالت وجود دو ملاصدرا نشان مي

 )1(: گــزارش و برداشــت متفــاوت داشــته اســت 
سـلمان كـه آن را كـاملاً پذيرفتـه     ديدگاه عرفاي م

بر آن تأييد و تأكيد مكرر و ) 291ـ292 /2  :همان(
نموده و ديدگاه خود را عينـاً همـان نظـر عرفـاي     

ايـن ديـدگاه    .)71 /1: همـان (اسلام دانسته اسـت  
در عالم خـارج صـرفاً    :است چنينطور خلاصه  به

يك وجـود و موجـود تحقـق دارد كـه آن وجـود      
/ 2: همـان ( د حـق تعـالي اسـت   واحد، همان وجو

اي كه نـوآوري و ابتكـار خـاص    نظريه )2). (292
در تقريـر دوم،   .)65-66/ 1: همـان (ملاصدراست 

اي را در قبال ماهيـت آن   ملاصدرا وجود هر پديده
واقــع  پديــده، از اصــالت برخــوردار دانســته و در

لسـفي خـويش   عنـوان نگـرش ف  چنين نظري را به
  ).75-82 :1389يثربي، ( طرح و اثبات نموده است

 چنانچه تقرير اول را مورد توجه قرار دهيم، در
واقع با حقيقتي كاملاً شهودي مواجهيم كـه مسـير   
دريافت آن نيز در انحصار كشف و شهود بـوده و  

 ـ لال عقلي را راهي بدان نيسـت، چرا استد  ةكـه ارائ
استدلال بر واقعياتي كه با عقل و فكـر بشـر قابـل    

اما اگر . اشد، ممكن نخواهد بودتصور و تصديق نب
تقرير دوم را مورد عنايت قرار دهيم، بحثي اسـت  

فت مربوط به آن كاملاً فلسفي كه مسير كسب معر
  .)89: همان( استدلال عقلي است

  ورزي فلسفه ةعقل تنها شيو. 2-1-2
تفكر فلسفي نـوعي تـلاش بـراي تبيـين عقلانـي      

نحصـار  با تأكيـد بـر ا  رو  از اين ،حقايق عالم است
فلسفه «: فلسفه به روش عقلي، انتقاد شده است كه

ديـن،  (هـا   عنوان يك تلاش عقلي بر همـة ايـن   به
تقدم دارد و از آنجا كه فلسفه تنها ) عرفان و شهود

عوامل ديگر از قبيـل وحـي،    ،بر عقل استوار است
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هـر چنـد هـم يقينـي و      ،مكاشفه و ديدگاه بزرگان
انند در نظام تفكـر  تومورد اعتماد باشد باز هم نمي

  .)31و  28: همان(» فلسفي وارد شوند

عنـوان   عدم امكان استفاده از شهود بـه . 2-1-3
   برهان ةمقدم

منتقـدانِ  گفتـه،   با توجه بـه همـان انحصـار پـيش    
عنـوان مقدمـة برهـان جـايز را      استفاده از شهود به

اگر در يك اسـتدلال عقلـي و   «: معتقدندندانسته و 
ي از مقـدمات مـا نقلـي يــا    ، يك ـ)برهـان (فلسـفي  

شهودي باشد، اين برهان، برهان نبوده بلكه جـدل  
ستناد زيرا در برهان ا، اي بيش نخواهد بودو مغلطه

  .)24: همان(» ما به قضاياي عقلي محض است

  پاسخ به انتقادات . 2-2
نظير شهود در گسترش افق بينش فيلسوف و تأثير بي
طريـق عقـل    يابي او به حقـايقي كـه صـرفاً از    دست

ــافتني نيســت، شــرايطي را فــراهم  محــض دســت ي
آورد تا فيلسـوف بتوانـد از دسـتاوردهاي شـهود      مي
عنوان حد وسط در بـراهين بهـره ببـرد و بـر ايـن       به

در نظـام  . اساس برهان نزد او قلمرو وسيعي پيدا كند
پـاي برهـان    عرض و هم معرفتي ملاصدرا شهود هم

عنوان  ات و روايات بهبوده و هر دوي آنها، در كنار آي
سه به ديگر سخن، . شوند ركن پژوهش محسوب مي

منزلة  طريق كسب معرفت در نظام فكري صدرايي به
  .وجوه مختلف طريقي واحدند

انتقادات ياد شـده   اجماليآنچه ذكر شد پاسخ 
  : قرار ذيل است به آنهااست و پاسخ تفصيلي 

  پاسخ انتقاد اول. 2-2-1
ناپـذيري  كه مبني بر استدلال ولادر پاسخ به انتقاد 

  : توان به نكات زير اشاره كردمي ،شهود است
هر چند شهود قسيم علم حصـولي  . 1- 1- 2- 2

تـوان  كه از شهود نمي نيستاست اما اين بدان معنا 
. اي داشت يا برهاني بر آن اقامه كـرد تعبير و ترجمه

هـاي علـم   تـوانيم يافتـه  به ديگر سخن، چنانكه مـي 
به شهود بيابيم بدون آنكه علم حصـولي   حصولي را

توانيم ماهيتاً به شهود و علم حضوري تغيير يابد، مي
عنوان حد وسط برهاني قرار  هاي شهودي را بهيافته

مـدد   دهيم يا با الهام از آن برهاني اقامه كنـيم يـا بـه   
اي برسـيم كـه   مقدمات علم حصولي به همان نتيجه

ن بـر آن، عقـل   افـزو . شهود بدان دست يافته اسـت 
عنـوان مترجمـان شـهود،     و توصـيفي بـه   )1(تحليلي

گونة فلسفي تحليـل و توصـيف   حقايق هستي را به
  ).73- 78/ 1: 1389پناه،  يزدان(كنند مي

برخي بزرگان انديشـه   دراين باور  .2-2-1-2
و شــهود وجــود دارد كــه ميــان نتيجــة بــراهين و 
ــايني نيســت بلكــه تفــاوت   ــاني تب شــهودات عرف

صرفاً به شدت و ضعف بـوده و   آنهاظ ميان ملحو
واسـطة   واقع معلوم به كشف، همان معلـوم بـه   در

كشف صـحيح مخـالف و   . برهان و استدلال است
تواننـد در  دو مـي  مغاير با برهان نيست بلكـه ايـن  

عرصة شناخت مكمل يكديگر بوده و افـق بيـنش   
بــر ايــن . فيلســوف شــهودي را گســترش بخشــند

ــر تمــامي مطلــب واقفــيم كــه امك ــ ان اســتدلال ب
مكاشفات محقق نبوده و چنين امري مورد پذيرش 

ست اما اين به معناي نفي هـر گونـه   ههمگان نيز 
بـر  . يسـت شـهودات عرفـاني ن  از پـذيري   استدلال

ــرايهمــين اســاس اســت كــه  ســنجش اعتبــار  ب
مكاشفات عرفاني، دو ميزانِ صـدق معرفـي شـده    

  .ب و سنتكتا و عقل: است
آن دسـته از   مورد د كه حتي دراذعان نمو دباي

شهودات متعالي كه فقط با ميزان صدق دوم ارزش 
و اعتبار آن قابل سـنجش اسـت و عقـل را بـه آن     

. مقدماتي لازم اسـت  ،ساحات شريف راهي نيست
ترين اين مقدمات، عبور از مسير عقل  يكي از مهم

كوچك نمودن و تحقير عقل ما را به تعـالي  . است
 توصـيه ايـن   رو از ايـن . شدهد لازم رهنمون نخوا

مكاشف محقق، بايد واقـف از مؤديـات   «ست كه ا
ــراهين عقلــى باشــد  عظمــاى متصــوفة  چنانكــهب

 ،الـدين قونـوى  صـدر  ،الـدين اسلامى مثـل محيـى  
قيصـرى و عزالـدين كاشـى،     ،الـدين كاشـى  جمال
ى بلكه مهارت كامل در علم كلام و حكمـت  يآشنا
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كتاب و سنت و  و به حقايق وارده در  نظرى داشته
ــل   ــوازين حــق و حقيقــت تســلط كام طــرق و م

آشتياني، (» اند اين معنى تصريح كردهه اند و ب داشته
1370: 73(.  
تواند با طريق فيلسوف شهودي مي .2-2-1-3

خاص خويش به شهود حقـايقي دسـت يابـد كـه     
ــت  ــادرياف ــي   آنه ــوف عقل ــراي فيلس ــضب  مح

ت توانـد مشـهودا  سـپس او مـي  . پذير نيست امكان
عرضه كند؛ برهـاني كـه    خويش را در قالب برهان

اي در فيلسوف غير شهودي نتواند بـراهين و ادلـه  
رو نـاگزير از پـذيرش    انكار آن اقامه نمايد، از اين

آن بوده و همين امر حقانيت فيلسوف شـهودي را  
زيرا عقل همواره مطيع برهـان   ،رساندبه اثبات مي

اقامـة دليـل   است، و از اين حيث آنچه مهم است، 
فيلسـوف شـهودي بـا    . است نه اقامه كنندة برهـان 

اي نو در عرصة فلسفه، توانسته بـه  استفاده از شيوه
توفيقاتي دسـت يابـد كـه بـراي فيلسـوف عقلـي       

  .)46 :1382توكلي، (محض غير ممكن بوده است 
ناپـذيري شـهود،   بر فرض استدلال .2-2-1-4

در  زيرا ،شودتوجيه و تصديق شهود مخدوش نمي
فرض مبناگروي سنتي تنها راه تصديق، برهان  پيش
فرض را نپذيريم و به مـدل   اما اگر اين پيش .است

 ،گـروي معتقـد باشـيم   ديگر توجيه همانند وثاقـت 
. توان شهود را از غير طريق برهان تصديق نمودمي
ملاصـدرا شـهود    ـ بـر فـرض   ـاگر   ،عنوان نمونه به

خصـي  خويش يـا ديگـران را در بـاب وحـدت ش    
بـاز هـم از طريـق     ،كردوجود با برهان اثبات نمي

؛ وجــود داشــتگــروي امكــان تصــديقش وثاقــت
ة عرفـا دربـارة   امكـان تبـاني و كـذب هم ـ    چراكه

احمـدي سـعدي،   (وحدت شخصي منتفـي اسـت   
  .)18ـ19 :1380
ــد ملاصــدرا هــر .2-2-1-5 در موضــعي  چن

» ان المتبـع هـو البرهـان   «: تصريح كرده اسـت كـه  
 ،اما در عين حـال  )108/ 3: 1981 ين،صدرالمتأله(

برخورداري  دليل بهبه وجود معارفي قائل است كه 
ص  ،غـور  توانعقل سليم  ،علو و برتري از و  تفحـ

در چنين مواردي نظـر   .را ندارد آنهاادراك بالمĤل 
بــه ابطــال هرگــز  ملاصــدرا ايــن اســت كــه عقــل

 آن معـارف صـورت گرفتـه    بـارة كه دراتي مكاشف
تصـريح   چنانكه گذشـت، بـه  زيرا  ،يدنمانمي حكم

حسـيني،  ال( و شـارحش ) 322 /2: همان(ملاصدرا 
ــارف )10: 1382 ــهودي بـ ـ مع ــب ارزش  هش حس

از بـالاتر   كمتر از برهان نبوده بلكـه  تنها نهمعرفتي 
مــا «چنــين مــواردي  بــارةدر ،واقــع در. اســت آن
از سـوي شـريعت يـا     آنهاتوانيم پس از عرضة  مي

صـلواتي،  (» اقامه نمـاييم  آنهار عارف، براهيني را ب
ملاصدرا در باب تصور  ،عنوان مثال به .)49 :1392

صورتي از آن در ذهن قابل ارتسـام  : گويدخدا مي
گونـه كـه از   نبوده و بر طبق حـديث نبـوي همـان   

ها محجـوب بـوده، از تمـامي قـواي ادراكـي      ديده
اما . انسان، از جمله عقل بشري نيز محجوب است

ند از طريق برهان قابل مبدئيت خداو ،حال در عين
بنـابراين  . )33 :1354صـدرالمتألهين،  ( اثبات است

ــي ــياري را   م ــائل بس ــدرا مس ــت ملاص ــوان گف ت
كه چنين مسـائلي در   ناپذير دانسته در حالي برهان

زمرة مسـائل حكمـت متعاليـه محسـوب گرديـده      
شخص ملاصـدرا در قبـال چنـين     ،واقع در. است

پــردازي نمــوده و روش  ريــهمسـائلي اقــدام بــه نظ 
خويش را در برابر چنـين امـوري، برهـان كشـفي     

  .دانسته است
بر اين اساس، ملاصدرا اخذ به طريق كشـف و  
شهود را مبرهن دانسـته، حتـي اگـر امـر مكشـوف      

به بيـان ديگـر، از نظـر او برهـان     . ناپذير باشد برهان
توضيح اينكـه، در  . گرددقلمرو وسيعي را شامل مي

مقـدمات برهـان منحصـر در    ). 1( :صدرافلسفة ملا
اوليات و محسوسات نبوده بلكه قضاياي برآمـده از  
كشــف و شــهود و اشــراق نيــز در زمــرة مقــدمات 

ملاصـدرا از قـول   . )2(انـد؛  شـمار آمـده   بديهي بـه 
عنـوان حـدو سـط بـراهين فلسـفي       بـه ) ع(معصوم 

ــوده اســت   ــتفاده نم ــي، (اس ــرز قراملك : 1388فرام
: باره تصريح كرده اسـت  ه در اينچنانك؛ )113ـ114

كـه از منبـع عصـمت     كتاب الهي و سـنت نبـوي  ـ  «
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ـ هماننـد   دور از كذب و اشتباه است صادر شده و به
تواند هر آنچـه را ظـاهرش   برهان عقلي رياضي مي
/ 9: 1981صـدرالمتألهين، (» محال نباشد، ثابت نمايد

پــس قلمــرو برهــان صــدرايي شــامل ). 167ـــ168
در واقـع در  . برهـان كشـفي اسـت    كشف، برهان و
عـلاوه بـر اوليـات و محسوسـات،     حكمت متعاليه 

ــزاره ــام، و  گ هــاي حاصــل از كشــف، اشــراق، اله
) آيات الهي و روايات معصومين(هاي وحياني آموزه

  .هاي عمارت برهان هستندنيز تشكيل دهندة واحد

  پاسخ انتقاد دوم. 2-2-2
 ورزي فلسفه ةشيوتنها را عقل در رد انتقاد دوم كه 

  : توان به موارد زير اشاره كردمي داند، مي
صدرايي در كنـار  در فلسفة  شهود .2-2-2-1

 چنانكه ،عنوان امري ضروري مطرح است برهان به
حسب افادة يقين  هملاصدرا در موضعي، كشف را ب

و در ) 315 /2 :همــان(دانــد بــالاتر از برهــان مــي
عرفـي  ، كشف را پايه و ركـن دانـش م  ديگر جايي

ــارغ از كشــف صــحيح    ــد اســت ف ــرده و معتق ك
توان به حقايق وجودي دست يافت و مباحث  نمي

 ،؛ همو239/ 6: همان(ماند در حد مفاهيم باقي مي
، برهـان را  ديگـر  در موضعيهمچنين  .)14 :1360

 /2: 1981، همــو(كنــد نــوعي مشــاهده تلقــي مــي
از آنجا كه بر صـاحب شـهود اسـم البـاطن      .)315

او بهتر از ديگـران حقيقـت امـور را     ،ردسلطنت دا
شناسد و سـخن او در نسـبت بـا ديگـر اقـوال      مي
، همـو ( شري از حجيت بيشتري برخوردار اسـت ب

1366 :1/ 336 .(  
حذف (= نگرش ياد شده  پرتودر  .2-2-2-2

هـاي صـدرايي   نـوآوري ) شهود از فلسفة ملاصدرا
را  آنهـا هايي كه ملاصدرا گردد؛ نوآوريتبيين نمي

 .هاي خـاص خـويش دانسـته اسـت    حاصل جذبه
روشني اذعـان نمـوده كـه بسـياري از      ملاصدرا به

نظير اصالت وجود، تشـكيك در  (هاي وي نوآوري
وجود، وحدت شخصـي وجـود، معـاد جسـماني،     

اسـت  هايي نتيجة شهود...) اتحاد عاقل به معقول و

كه در پرتو افاضات الهي نصيب وي گرديده است 
  .)8/ 1 : 1981، همو(

، عرفان و قرآنملاصدرا نشان داده كه . 3- 2- 2- 2
، زاده آملـي حسـن (ناپذيرند  برهان از يكديگر جدايي

در واقع تلاشي كه ملاصـدرا در فلسـفة   ). 30: 1374
خويش مبذول داشته است، براي يافتن هماهنگي در 

، برهـان و عرفـان بـوده،    قـرآنگانـة  هـاي سـه  عرصه
ديگـري بـه تأييـد     هاي يكي توسطگونه كه يافته آن

بنـابراين، در شـيوة    ).16: 1382محقق داماد، (برسد 
برهان همتاي عرفان اسـت و عرضـة   تفكر صدرايي، 

نـزد او هـر   . ضـروري اسـت   قرآنبرهان و عرفان بر 
مشهودي، مبرهن بوده و اقامة برهـان بـر آن ممكـن    

رو به عرفان محض يا دليل نقليِ صرف  است، از اين
قامة استدلال كوتاهي ننموده اسـت  اكتفا نكرده و از ا

  ).17 :1386جوادي آملي، (
توان اقرار نمود كه اركـان و منـابع   بنابراين مي

فكري ملاصدرا را عقل، وحـي و شـهود تشـكيل    
هـر يـك از    بارةاز اقوالي كه ملاصدرا در. دهندمي

گانة عقل، شهود و آيات الهي و روايـات  طرق سه
ان نتيجه گرفت توعرضه داشته، مي) ع(معصومين 

كه در واقع هر سه طريق كسب معرفـت بـراي او   
حسـيني،  (منزلة وجوه مختلف طريقـي واحدنـد    به

1393: 95.(  
ملاصدرا پس از تفكيك عقـل بـه    .2-2-2-4

عملي و نظري، كمال عقـل نظـري را رسـيدن بـه     
، صدرالمتألهين(مرتبة حضور و شهود دانسته است 

ــهتوضــيح  .)398 :1366 ــل د: اينك ر حكمــت عق
امري تشكيكي و ذومراتب اسـت   متعالية صدرايي

گونه كه صدرا قائل به تشـكيك در وجـود   و همان
توان وي را قائل به  عنوان حقيقتي يگانه بوده، مي به

تشكيك در طريق وصول بدان حقيقت نيز دانست 
نهايتـاً  . كه البته يكي از آن طرق، طريق عقلي است

ن اصـل و اسـاس   عنوا اگر حقيقت وجود به ،اينكه
عالم، يگانه است و مشكك، طريق وصول بدان نيز 

بنابراين، هر مرتبه از عقـل  . ضرورتاً مشكك است
اي خـاص از حقيقـت   تشكيكي، توان ادراك مرتبه
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عنوان مقدمة  مراتبي كه در عين حال به ؛را داراست
استفاده از مرحلة شهودي در نظام صدرايي مطرح 

  . نيستني يك پذيرفتاعتنايي به هيچبوده و بي
منتقـد  : تـوان گفـت  مطالب فوق مـي  بر اساس

بــا ناديــده گــرفتن زيــر ســاخت فلســفة «محتــرم، 
ملاصدرا و كم توجهي به نقش شهود در طراحـي،  
باروري و تـرميم برهـان و خصيصـة راهبـردي و     

هـا،   كاربردي شهود در تحليل دقيق و شفاف پديده
ثـل  كشف را در مقابل عقل و منشـورات عقلـي م  

برهان تلقي كـرده اسـت و در دوراهـي شـهود يـا      
صـلواتي،  (» استدلال، اسـتدلال را برگزيـده اسـت   

، شهود و برهان در هدر حكمت متعالي. )48 :1392
واقع نـه طـرح برهـان بـه      در. ندتعامل با يكديگر

منظور طرد كشف است و نه عرصة كشف، عرصة 
  .)48ـ49 :همان. (كند برهان را تنگ مي

  خ انتقاد سومپاس. 2-2-3
عدم امكـان اسـتفاده   در پاسخ به انتقاد سوم مبني بر 

از : تـوان گفـت  مـي  ،برهان ةعنوان مقدم از شهود به
ــامل    ــيعي را ش ــرو وس ــان قلم ــر ملاصــدرا بره نظ

طـوري كـه در    همـان اي، در چنين تلقي«. گردد مي
آوردهـاي آن   برهان به معناي خاص از تجربـه و ره 

كنـيم يـا همـان    اده مـي عنوان جزء عقلانـي اسـتف   به
مثابه مقدمـة بـديهي بهـره     طوري كه از متواترات به

عنوان جزء غيـر عقلانـي    بريم، از شهود مكرر بهمي
بديهي، در مقدمـة برهـان بـه معنـاي عـام اسـتفاده       

و همــان طـوري كــه همگـاني بــودن در   . كنـيم  مـي 
 يعنـي  بديهيات از جملـه متـواترات شـرط نيسـت  ـ    

 ـ آن براي همگان نيسـت  شرط بداهت، آشكار بودن
اي بـه حجيـت آن   همگاني نبودن شهود نيـز لطمـه  

همــان طــوري كــه در حكمــت اشــراق . زنــدنمــي
كنـيم و   كه از راه مقدمات بديهي شروع مـي  همچنان

توانيم شهود حكماي عظام را رسيم، ميبه نتيجه مي
) به معنـاي عـام  (عنوان مقدمة برهان بلكه برهاني به

در  )2(.قـرار دهـيم  ) معناي خاصبه (پيش از برهان 
عرفان و حكمت متعاليه نيـز شـهود عرفـاي عظـام     

مثابه اصل در تعبير و مقدمـة بـديهي در اسـتدلال     به

عـلاوه، ملاصـدرا در    بـه ). 50: همان(» رودكار مي به
برهـان بايـد از مقـدمات يقينـي     : گويـد باره مـي  اين

حاصـل آيــد و ايــن مقــدمات يقينــي را پــنج قســم  
ــته ا ــتدانس ــات،   : س ــاهدات، تجربي ــات، مش اولي

  صــدرالمتألهين،(حدســيات، متــواترات و فطريــات 
1362 :33.(  

مخدوش نمـودن حجيـت يـك     اين،افزون بر 
مقدمه، به صرف نظري يا نقلـي بـودن آن صـحيح    

توان حجيت چنين مقدماتي را پـس   نبوده بلكه مي
  . از تبيين آنها پذيرفت

د شده كـه  يك از انتقادات يا هيچ ،بدين ترتيب
بر ناسازگاري شهود با فلسفة ملاصـدرا و كـاربرد   
شهود در فلسفه ايـراد شـده اسـت قابـل پـذيرش      

شهودي كه توسط فيلسوف در عرصة . نخواهد بود
فلسفه مورد استفاده قرار گرفته است، به هيچ روي 

گـاه   به ساحت تعقلي آن خدشه وارد ننمـوده و آن 
فاده از هر كه ساحت عقلي فلسفه آسيب نبيند، است

طريقي كه ما را به درك و دريافـت حقيقـت مـدد    
  . استرساند بلامانع 
حصول يقين در باب  اسفاردر مقدمة  ملاصدرا

برخي اسرار و رموز الهي و حقايق رباني را منـوط  
دانسته است؛ مكاشـفاتي كـه در نتيجـة     هبه مكاشف

توجه به بارگاه حضرت حق، تضرع بـه درگـاه او،   
در مــدتي طــولاني و مجاهــدات انــزواي از خلــق 

نفساني، از جانـب حضـرت حـق بـر وي افاضـه      
واقع ملاصدرا از ايـن طريـق بـه     در. گرديده است

يقيني دست يافته كه تا به آن زمان از طريق برهان 
. )8 /1 : 1981همـو،  (بـود   نشـده براي او حاصـل  

اعلـم أن «: نويسـد همچنين در تعريـف فلسـفه مـي   
الإنسانیة بمعرفة حقائق الموجودات الفلسفة استکمال النفس 

علی ما هي علیها و الحکم بوجودها تحقیقا بالبراهین لا أخذا 
  .)20 /1  :همان(» بالظن و التقلید بقدر الوسع الإنساني

عنوان  يابيم كه چون شهود بهبدين ترتيب در مي
يـابي بـه حقيقـت بـوده و هـدف       راهي براي دست

هود فيلسوف وصـول بـه حقيقـت اسـت، پـس ش ـ     
حقيقت در نظام حكمت صدرايي در چهـار چـوب   
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  . تفكر فلسفي بوده و از آن تخطي ننموده است

   گيرينتيجهبحث و 
گونه كه ملاصدرا قائل به تشـكيك در وجـود    همان

وي را قائـل   تـوان ميبه عنوان حقيقتي واحد است، 
به تشـكيك در طريـق وصـول بـدان حقيقـت نيـز       

تبة عقل، شـهود  دانست؛ طريقي واحد كه در سه مر
شــهود در رو  از همــين. و وحــي رخ نمــوده اســت

عنوان شيوة تحصيل حقيقت و در  بهفلسفة صدرايي 
نقشـي   در كنـار برهـان،  چارچوب تفكـر فلسـفي،   

شـناختي و هـم در    كليدي را هم در مباحث معرفت
 كند بلكه بالاتر از آن، شناختي ايفا مي مباحث هستي

عنـوان   اليه را بهملاصدرا در پرتو شهود حكمت متع
   .اي شهودي تأسيس نمودفلسفه

تــوان گفــت شــهود ايــن امكــان را بــراي مــي
ه را از زاويـة  مسـئل كنـد كـه   فيلسوف فـراهم مـي  

تري ديگري غير از برهان رصد كند و با نگاه جامع
ه بنگــرد و در انتخــاب حــد وســط و مســئلبــدان 

يعني سبب تقويـت  ؛ مقدمات برهان بهتر عمل كند
 هايتحليلهمچنين، . شودي فيلسوف ميآوربرهان

نحو دقيق و فني، از طريق شهود  فلسفي و عقلي به
شـهود در كنـار برهـان،    علاوه،  به. پذير است امكان

احتمـالي   هـاي آيات و روايات با انحراف و آسيب
  .شودكمتري مواجه مي

 ها نوشت پي
 

كننـد امـا   تحليلي و توصيفي استدلال نمي هاي عقل. 1
مرتبط با قلمرو علم حصولي هستند؛ عقل تحليلـي بـه   

پردازد و عقـل توصـيفي   تجزية يافت عقل شهودي مي
توصـيف در كنـار هـم     قصـد  بهآن امور تجزيه شده را 

  .)74 /1 :1389پناه،  يزدان(دهد قرار مي

ا سیاق آخر و طریق اقرب من تلك الطریقة و انظم و و هذ«. 2
اضبط و اقلّ اتعابا فی التحصیل، و لم یحصل لی اوّلا بالفکر، 

ثمّ طلبـت علیـه الحجّـة حتّـی لـو . بل کان حصوله بأمر آخر
. مشـككّ قطعت النظر عن الحجّة مثلا، ما کان یشکّکنی فیه 

و غیـره  و ما ذکرته مـن علـم الانـوار و جمیـع مـا یبتنـی علیـه
یساعدنی علیه کلّ من سلك سبیل اللّه عـزّ و جـلّ و هـو ذوق 
امام الحکمة و رئیسها افلاطون صاحب الأید و النـور، و کـذا 

 

 

من قبله من زمان والد الحکماء هرمس الی زمانه مـن عظمـاء 
الحکماء و اسـاطین الحکمـة مثـل انبـاذقلس و فیثـاغورس و 

ردّ علـیهم؛ و ان کـان غیرهما و کلمات الاوّلـین مرمـوزة و مـا 
متوجّها علی ظاهر اقاویلهم لم یتوجّه علی مقاصدهم، فـلا ردّ 

فی النور و الظلمـة   و علی هذا یبتنی قاعدة الشرق. علی الرمز
مثل جاماسف و فرشاوشتر و   التی کانت طریقة حکماء الفرس

  .)10ـ11 /2: 1375 سهروردي،(» بوزرجمهر و من قبلهم

   منابع
شرح مقدمـه قیصـری  ).1370( الدين جلالآشتيانى، سيد 

   .امير كبير :تهران .بر فصوص الحکم
شــهود ملاصــدرا، «). 1380(احمــدي ســعدي، عبــاس 

. 9و  8شـمارة  . اندیشـه دینـی. »عقلاني يا عرفـاني؟ 
  .3ـ26ص. تابستان و پاييز

معرفت شـهودي صـدرا   «). 1382(توكلي، غلامحسين 
 .پــاييز. 33شــمارة . خردنامــه صــدرا. »در بوتــه نقــد

  .36-48ص
جـزء اول  . رحیق مختـوم). 1386( جوادي آملي، عبداالله

  .اسراء: قم .از جلد اول
قرآن  و عرفان و برهان از  ).1374(زاده آملي، حسن  حسن

  .قيام :تهران .هم جدایی ندارند
الکفایـة ). 1382(عسـكر   عليالقاسم  ابن ابي الحسيني،

صــحيح و ت. الصــدریةالمنطقیــة فــی شــرح الاشــراقات 
. نامة كارشناسي ارشـد پايان. فرتحقيق شهناز شايان

  .دانشكده الهيات دانشگاه تهران
مؤلفــۀ شــهود در فلســفه  ).1393( زهــراحســيني، ســيده 

نامة كارشناسي ارشد، بـه راهنمـايي    پايان. ملاصـدرا
  ).س(دانشگاه الزهرا . فر دكتر شهناز شايان

ــهروردي،  ــهابس ــدين ش ــي  ال ــ ).1375(يحي ه مجموع
مؤسسه مطالعـات  : تهران. 2ج .مصنفات شیخ اشـراق
   .و تحقيقات فرهنگي

). 1354( ابــراهيم ، محمــدبن)ملاصــدرا( صــدرالمتألهين
  .انجمن حكمت و فلسفه ايران: تهران. المبدأ و المعاد

الشــواهد الربوبیــه فــی المنــاهج . )1360( ــــــــــــ
الـدين   تصـحيح و تعليـق سـيد جـلال     .السلوکیه
   .للنشر الجامعىكز رالم :مشهد .آشتياني
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. اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیة). 1362( ــــــــــ
  .آگاه: تهران

ـــ تصــحيح و . شــرح اصــول الکــافی ).1366( ـــــــــ
. مقدمة محمد خواجوي و علي عابدي شـاهرودي 

  .موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران
  . بيدار: قم ،التصور و التصدیق). 1371( ــــــــــ
 ةسفار العقلیـفی الأ یةالمتعال ةالحکم. )م1981( ــــــــــ

 .العربي دار احياء التراث :بيروت .ةربعالأ

نگـري در حكمـت    تحويلي« .)1392(صلواتي، عبداالله 
ــه ــفه. »متعالي ــاه فلس ــاب م ــمارة  .کت ــرداد. 69ش  .خ
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ــرز قراملكــي، احــد   ۀشناســی فلســف روش .)1388( فرام
   .بنياد حكمت اسلامي صدرا :تهران .ملاصدرا

فرهنگ اصطلاحات عرفان و  ).1372(كاشاني، عبدالرزاق 
  . مولي: تهران. ترجمة محمد خواجوي. تصوف

ــطفي  ــيد مص ــاد، س ــق دام ــري « .)1382( محق راز برت
 .تابستان. 32شمارة . اصـدره خردنام .»حكمت صدرا

  .13-18ص
. 1ج. حکمـت اشــراق ).1389(يــداالله پنــاه، سـيد  يـزدان 

پژوهشـگاه  : پـور، قـم   تحقيق و نگارش مهدي علي
  . حوزه و دانشگاه
 اميـر : تهران. حکمت متعالیه ).1389(يثربي، سيد يحيي 
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